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 مقالـة «ماركسيسـم و رفرميسـم» را سـهراب شـباهنگ از روي ترجمـة انگليسـي مجموعـة آثـار لنيـــن ، جلــد ١٣ 
ــاپ  چـاپ مسـكو ١٩٧٢ ، صفحـات ٣٧٥ - ٣٧٢ ، و نـيز در مقايسـه بـا ترجمـة فرانسـوي مجموعـة آثـار او صفحـات ٤٠٣ - ٣٩٩ جلـد ١٩ چ

ــيال و پـروگـرس ١٩٦٧،   اديسيون سوس
 و  

ــيون   مقالـة «حـزب غـير قـانوني و فعـاليّت قـانوني» را از روي ترجمـة فرانسـوي مجموعـة آثـار لنيـن صفحـات ٤٠٦ - ٣٩٩ اديس
سوسـيال و پـروگـرس ١٩٦٧ و نـيز در مقايسـه بـا ترجمـة انگليسـي مجموعـة آثـار او چـاپ مسـكو ١٩٦٨ صفحـات ٣٩٦-٣٨٧، بـه فارســي 

ترجمه و بهروز فرهيخته آنــها را ويرايـش كـرده اسـت. 
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ماركسيسم و رفرميسم 
 

 ماركسيستها، برخلاف آنارشيســتها، مبـارزه بـراي اصلاحـات، يعنـي اقدامـاتي را كـه بـدون انـهدام 
قدرت طبقة حاكم وضعيّت زحمتكشان را بــهبود بخشـند، بـه رسـميّت ميشناسـند. امّـا در همـان حـال بـا 
ــه طـور مسـتقيم يـا غـير مسـتقيم بـه كسـب اصلاحـات  رفرميستها، كه اهداف و فعّاليّتهاي طبقة كارگر را ب
ــد. رفرميسـم فريـب بـورژوائـي كـارگـران اسـت، كـه  محدود ميكنند، به قاطعانهترين مبارزه دست ميزنن
ــاني كـه سـلطة سـرمايه وجـود دارد همچنـان بـردة مـزدي بـاقي  به رغم بهبودهائي در اينجا يا آنجا، تا زم

خواهند مــاند. 
ـــس   بـورژوازي ليـبرال بـا يـك دسـت اصلاحـات ميكنـد و همـواره بـا دسـت ديگـر، آنـها را پ
ميگيرد، به هيچ مبدل ميسازد و از آنــها بـراي بـه بـردگـي كشـيدن كـارگـران، تفرقـه افكنـدن در ميـان 
ــهره ميجويـد. بـه ايـن دليـل، رفرميسـم، حتّـي اگـر صادقانـه باشـد،  آنان و جاودانه كردن بردگي مزدي ب
ــردد كـه بـورژوازي بـا آن، كـارگـران را فاسـد و ضعيـف ميكنـد. تجربيّـات همـة  به سلاحي مبدّل ميگ

ــتها اعتمـاد كننـد همـواره فريـب ميخورنـد.   كشورها نشان ميدهند كارگراني كه به رفرميس
ــذب كردهانـد، يعنـي اجتنابنـاپذيـري بـردگـي مـزدي   برعكس، كارگراني كه تئوري ماركس را ج
را تا هنگــامي كـه سـرمايهداري مسـلّط اسـت، دريافتـهاند، بـا هيچگونـه اصلاحـات بـورژوائـي تحميـق 
ــران بـا درك اينكـه هـر جـا سـرمايهداري وجـود دارد، اصلاحـات نـه ميتواننـد ديـرپـا  نميشوند. كارگ
باشند و نه دوربُرد (١)، بــراي شـرائط بـهتر ميرزمنـد و از اصلاحـات بـراي تشـديد مبـارزه بـا بـردگـي 
ــد (٢)، و از  مـزدي اسـتفاده ميكننـد. رفرميسـتها ميكوشـند كـارگـران را بـه تفرقـه بكشـند، فريـب دهن
ــرف سـازند. امـا كـارگرانـي كـه بـه دروغيـن بـودن  طريق امتيازات كوچك، آنها را از مبارزة طبقاتي منح

ــامل و توسـعة مبـارزة طبقـاتي اسـتفاده ميكننـد.  رفرميسم پي بردهاند از اصلاحات، براي تك
 هرچه نفوذ رفرميستي در بين كــارگـران قويتـر باشـد، طبقـة كـارگـر ضعيفتـر، وابسـتگياش بـه 
بـورژوازي بيشـتر، و خنثـي كـردن اصلاحـات بـا طفـره و نيرنگـهاي مختلـف، بـراي بـورژوازي ســهلتر 
خواهد بود. هر اندازه كه جنبش طبقــة كـارگـر مسـتقّلتر، اهـداف آن عميقتـر و وسـيعتر، و از كوتـهبيني 

ــها بـراي كـارگـران آسـانتر خواهـد بـود.  رفرميستي آزادتر باشد، حفظ اصلاحات (٣) و استفاده از آن
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 رفرميستها در همة كشورها وجود دارنــد زيـرا بـورژوازي در همـه جـا بـه دنبـال آن اسـت كـه بـه 
طريقي كارگران را فاسد كند و آنها را به بردگان خشنودي كــه هـرگونـه فكـر رهـائي از بـردگـي را كنـار 
ـــي ميكننــد و  گذاشـتهاند، مبـدّل سـازد. در روسـيّه، رفرميسـتها، انحـلال طلبـانند كـه گذشـتة مـا را نف
ـــراودا   ميكوشـند كـارگـران را بـا رؤياهـاي حزبـي علنـي و قـانوني بـه خـواب برنـد. اخـيراً سِـوِرْنيا پ
Severneya Pravda  انحــلال طلبـانِ سـنپـتزبورگ را مجبـور سـاخت تـا در برابـر اتّـهام رفرميسـم، از خـود 

ــتدلالهاي آنـها را بـراي روشـن سـاختن يـك مسـئلهي فوقالعـاده مـهم، دقيقـاً تحليـل  دفاع كنند. بايد اس
رـد.  ك

 انحلال طلبان سنپترزبورگ مينويســند: مـا رفرميسـت نيسـتيم زيـرا مـا نگفتـهايم رفـرم همـه چـيز 
است و هدف نهائي هيچ ؛ ما از حركــت بـه سـمْت هـدف نـهائي سـخن گفتـهايم، مـا دربـارة پيشـروي از 

ــاميّت اهـداف تعييـن شـده سـخن گفتـهايم.  طريق مبارزه براي اصلاحات در جهت تم
 ببينيم اين دفاع  [  انحلال طلبان  ]  تا چــه حـد بـا واقعيّـات انطبـاق دارد. 

ــت : از   واقعيّـت اوّل : سـدوف انحـلال طلـب، بـا جمعبنـدي گفتـههاي همـة انحـلال طلبـان، نوش
ــنِ» (٤) ماركسيسـتها، دو تـاي آن بـراي تبليغـات مناسـب نيسـت (٥). سـدوف، در خواسـت روز  «سه رُكْ
ــه عنـوان اصلاحـات قـابل تحقـق اسـت نگـه داشـت و آن چيزهـائي  كار ٨ ساعته را كه از نظر تئوريكي ب
را(٦) كـه از اصلاحـات فراتـر ميرونـد حـذف كـرد يـا پـــس زد. در نتيجــه، ســدوف مســتقيماً بــه 
ــتي كـه بـا فرمـول «هـدف نـهائي هيـچ» بيـان ميشـود، سـقوط كـرد.  اپورتونيسم و پيروي از همان سياس
هنگامي كه «هدف نهائي» (حتي در رابطه با دموكراسي) از تبليغــات مـا هـرچـه بيشـتر كنـار زده شـود بـا 

ــتيم.  رفرميسم روبرو هس
 واقعيـت دوّم : كنفرانـس علنـي ِ مـاه اوت (سـال گذشـتة) انحـــلال طلبــان بــه جــاي آنكــه 
خواستهاي غير رفرميستي را در يك مورد خــاص نزديـك كنـد، يعنـي در قلـب تبليغـات مـا جـاي دهـد، 

ــيوة مشـابهي دور سـاخت.  آنها را هرچه بيشتر به ش
ــلال طلبـان بـا نفـي و بياعتبـار سـاختن «گذشـته»  [ حـزب «قديمـي» و مشـي   واقعيّت سوّم : انح
ـــد. در وضعيّــت كنونــي، ارتبــاط بيــن  آن ]  و گسسـتن از آن، خـود را بـه رفرميسـم محـدود ميكنن

رفرميسم و نفي «گذشته»، امري كــاملاً آشـكار اسـت. 
ــهارم : هنگـامي كـه جنبـش اقتصـادي كـارگـران شـعارهائي فراتـر از رفرميسـم اتّخـاذ   واقعيّت چ
ميكنـد، خشـم، لعـن و حمـلات انحـلال طلبـان را برميانگـيزد (و از آن بـه عنـوان «ديوانگـي»، «بــاد در 

ــاد ميكننـد).  هاون كوبيدن» و غيره ي
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ــت؟ انحـلال طلبـان در حـرف، رفرميسـم را بـه عنـوان يـك اصـل رد ميكننـد امّـا در   نتيجه چيس
عمل همواره بدان ميچسبند. آنان از يــك سـو بـه مـا اطمينـان ميدهنـد كـه اصلاحـات از ديـدگـاه آنـها 
ـــر  همـه چـيز و همـة هـدف نيسـت، امّـا از سـوي ديگـر، هـر زمـان كـه ماركسيسـتها از رفرميسـم فرات

ــوند يـا فريـاد نفـرت و اعـتراض سـرميدهند.  ميروند، رفرميستها به آنان حملهور ميش
ــر نشـان ميدهـد كـه ماركسيسـتها نـه تنـها در اسـتفادة   امّا تكامل اشكال مختلف جنبش طبقة كارگ
ــارزات  عملـي از اصلاحـات و مبـارزه بـراي اصلاحـات عقـب نيسـتند، بلكـه قطعـاً (٧) در رأس ايـن مب
ــه انتخابـات دومـا در سـطح فراكسـيون كـارگـري، بـه سـخنرانيهاي نمـايندگـان مـا در  قرار دارند. مثلاً ب
ــات كـارگـري، بـه اسـتفاده از اصلاحـات بيمـه  [ كـارگـران ] ،  بيرون و درون دوما، به سازماندهي مطبوع
ـــا فعّــالان  بـه بـزرگـترين اتحاديـه يعنـي اتحاديـة كـارگـران فلّـز و غـيره نظـري بيفكنيـد. در همـه ج
ــاليّت تبليغـي «روزانـه»، سـازماندهي، مبـارزه بـراي اصلاحـات و كـاربرد آنـها، از  ماركسيست در زمينة فعّ

ــد.  انحلال طلبان جلوترن
ـــي يــك «امكــانِ» كســب   ماركسيسـتها بـه گونـهاي خسـتگيناپذيـر، بـدون از دسـت دادن حت
اصلاحات و استفاده از آن، و بدون محكــوم كـردن، بلكـه بـا حمـايت همدردانـه و دلسـوزانة هـر اقدامـي 
كه در زمينة ترويــج، تبليـغ و مبـارزة اقتصـادي از رفرميسـم فراتـر رود و غـيره، امـر فعّـاليّت را بـه پيـش 
ــلال طلبـانِ از ماركسيسـم بريـده، بـا حمـلات خـود بـه نَفْـس وجـود سـازمان  ميبرند. از سوي ديگر انح
ماركسيستي، با تخريــب انضبـاط ماركسيسـتي، و بـا پشـتيباني از رفرميسـم و سياسـت كـارگـري ليـبرالي، 

ــارگـر مشـغولند.  تنها به سازمانشكني جنبش طبقة ك
ــرد كـه در روسـيّه رفرميسـم در شـكل ويـژهاي هـم بـروز ميكنـد و   افزون بر آن، نبايد فراموش ك
ــادي وضعيـت سياسـي روسـيّه كنونـي بـا وضعيـت اروپـاي كنونـي اسـت. از  آن يكسان گرفتن شرائط بني
ديدگاه يك ليبرال ايــن يكسـان گرفتـن مشـروع اسـت، زيـرا ليـبرال بـر ايـن بـاور اسـت و آن را موعظـه 
ميكند كه «خدا را شكر مشــروطهاي داريـم». ليـبرال هنگـامي كـه اصـرار مـيورزد پـس از ١٧ اكتـبر(٨) 
ــها از  هـر قدمـي از سـوي دموكراسـي، كـه از رفرميسـم فراتـر رود، ديوانگـي، جنـايت و گنـاه اسـت، تن

بورژوازي دفاع ميكنــد. 
ــه پيوسـته و بـه گونـهاي سيسـتماتيك، «حزبـي علنـي» و مبـارزه بـراي «حزبـي   امّا انحلال طلبان ك
قانوني» و غيره را به روسيّه پيوند ميزننــد (البتـه روي كـاغذ)، در عمـل ايـن ديـدگاههـاي بـورژوائـي را 
بـه كـار ميبندنـد (٩). بـه كـلام ديگـر، آنـان نـيز مـانند ليبرالـها، موعظـهگـرِ پيونـد زدن مشــروطيّت  [ 
ــر بگـيرند چـه راه ويـژهاي در غـرب بـه پذيـرش ايـن  قانونيّت ]  اروپائي به روسيه هستند، بي آنكه در نظ
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ــن نسـل و گـاه طـي چنـد سـده، منجـر شـد. ليبرالـها و انحـلال طلبـان  مشروطيّت و تحكيم آن طي چندي
ميخواهند همانگونه كه در مَثَل آمده پوســت را بـي آنكـه در آب فـرو برنـد، بشـويند. 

ــي تـرك ماركسيسـم و نشـاندن «سياسـت اجتمـاعي» بـورژوائـي   در اروپا، رفرميسم در واقع به معن
ــم انحـلال طلبـان، عـلاوه بـر آن، بـه معنـي درهـم شكسـتن سـازمان  به جاي آن است. در روسيّه، رفرميس
ــة كـارگـر و نشـاندن سياسـت ليـبرالي كـارگـري برجـاي  ماركسيستي، ترك وظائف (١٠) دموكراتيك طبق

آن اسـت. 
 

ـــده در پراوداتــرودا، ١٢ ســپتامبر ١٩١٣                                                                   چـاپ ش
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يادداشتهاي ماركسيسم و رفرميسم 
 

 (١) به جاي «دوربُرد» در ترجمة فرانســوي نوشـته شـده: «جـدّي» 
ــته شـده: «بـا صدقـه فريـب دهنـد»   (٢) به جاي «فريب دهند» در ترجمة فرانسوي نوش

ــة فرانسـوي نوشـته شـده: «تحكيـم اصلاحـات»   (٣) به جاي «حفظ اصلاحات» در ترجم
 (٤)  منظـور سـه شـعار  جمـهوري دموكراتيـك، ٨ ســـاعت كــار روزانــه و ضبــط همــة زمينــهاي مالكــان  اســت كــه 

خواسـتهاي حـزب كـارگـري سوسـيال دموكـرات روسـيه در جريـان انقـلاب ١٩٠٥ و پـس از آن تـا ١٩١٧ بـود. مـــترجم.  
ــاي آن بـراي تبليغـات مناسـب نيسـت» در ترجمـة فرانسـوي نوشـته شـده: «دوتـاي آن   (٥) به جاي «دوت

ــب نيسـت»   اكنون براي تبليغات مناس
 (٦) به جاي «و آن چيزهائي را» در ترجمــة فرانسـوي نوشـته شـده: «و دقيقـاً آن چيزهـائي را» 

 (٧) به جاي «قطعاً» در ترجمة فرانســوي نوشـته شـده: «آشـكارا» 
 (٨) پـس از اعتصـاب عمومـي اكتـبر ١٩٠٥، تـزار در ١٧ اكتـبر همـان سـال بيانيـهاي مبنـي بـر وعـــدة 
«آزاديهاي مدني، نقض ناپذيري حقيقــي حقـوق فـرد، آزادي عقيـده، بيـان، حـق انجمـن و تشـكل» صـادر 
ـــت  كـرد. حـزب طرفـدار تزاريسـم «اكتبريسـتها»، ايـن بيانيـه را اسـاس فعـاليت خـود قـرار داد. (ياداش

تـرجم)  م
ــه ستايشـگري ايـن ايـدة بـورژوائـي مشـغولند.»   (٩) در ترجمة فرانسوي نوشته شده: «در عمل دقيقاً ب

ــة فرانسـوي نوشـته شـده: «رد وظـائف»   (١٠) به جاي «ترك وظائف» در ترجم
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حزب غير قانوني و فعاليّت قانوني 
 

 مسـئلهي حـزب غـير قـانوني و فعـاليّت قـانوني سوسـيال دموكراتـهاي روسـيه يكـي از مــهمترين 
مسائل مطرح براي اين حزب اســت. ايـن مسـئله، حـزب كـارگـري سوسـيال دموكـرات روسـيه  [ ح. ك. 
ـــود مشــغول داشــته و بــه مبــارزات  س. د. ر. ]  را در  تمـام  دورة پـس از انقـلاب  [ ١٩٠٥ ]  بـه خ

داخليِ فوقالعاده تلخــي دامـن زده اسـت. 
 اساساً در رابطه با اين مســئله اسـت كـه انحـلال طلبـان و مخالفـان آنـها در مقـابل يكديگـر صـف 
ــا بـه ايـن حـدّ حـادّ بـوده بديـن دليـل اسـت كـه بـه ايـن پرسـش  منجـر  آرائي كردهاند، و اگر مبارزه ت
ــايد بـه حيـات خـود ادامـه دهـد يـا نـه ؟ كنفرانـس ح. ك. س. د.  ميگردد  آيا حزب قديميِ غير قانوني ب
ــه جريـان انحـلال طلـب را محكـوم كـرد و بـه روشـني تزهـاي  ر. كه در دسامبر ١٩٠٨ برگذار شد قاطعان
ــك قطعنامـة ويـژه مطـرح سـاخت :  [ طبـق ايـن قطعنامـه ]  حـزب  حزب را در مورد سازمان حزب در ي
ــانوني سوسـيال دموكـرات كـه بـايد بـا توسـعة هـرچـه گسـتردهتر و پـر  متشكل است از هستههاي غير ق
ــبكهاي از انجمنـهاي كـارگـري قـانوني مختلـف، «تكيـهگاههـائي بـه منظـور فعـاليّت در  شاخ و برگترِ ش

ــاد كننـد.  بين تودهها» براي خود ايج
ـــه ١٩١٢ ايــن   تصميمـات نشسـت كميتـة مركـزي در ژانويـة ١٩٠٨ و كنفرانـس روسـيه در ژانوي
ــد. از ايـن رو، ايـن تزهـا از دقـت، روشـني، و پـايداري تمـام برخوردارنـد و  تزها را مورد تأييد قرار دادن
ــهتر از آخريـن  دفترهـاي رفيـق پلخـانف (شـمارة ١٦ - آوريـل ١٩١٢) اين دقّـت و ايـن ثبـات  هيچ چيز ب
ـــي  را بـه نمـايش نمـيگـذارد. ميدانيـم پلخـانف دربـارة معنـي كنفرانـس ژانويـه  [ ١٩١٢ ]  (١) موضع
ــن موضـع بيطرفانـه، تزهـاي حـزب را كـاملاً تـأييد كـرده اسـت.  بيطرفانه گرفت، و با ايستادن بر سر اي
اـنف در  دفترهـاي  خـود اعـلام مـيدارد غـير ممكـن اسـت بـه اصطـلاح «گروههـاي مبتكـر» را، كـه  پلخ
ــدا سـاخته، آن را تـرك كـرده، و يـا در كنـار آن خـود را متشـكل سـاختهاند،  خود را از سازمان حزبي ج
ـــا كنفرانســي از ســوي  آري، غـير ممكـن اسـت ايـن گروههـا را، بـدون تصميمـي از جـانب كنگـره ي
ـــد مجــاز دانســتن  هسـتههاي غـير قـانوني، جـزء سـازمان حزبـي بـه حسـاب آورد. پلخـانف مينويس
«گروههاي مبتكر» به اينكه خود آنــها دربـارة تعلّـق حزبـي شـان تصميـم بگـيرند بـه معنـي آنارشيسـم در 

ــلال طلبـي و مشـروع دانسـتن آن در عمـل اسـت.  زمينة اصول، و حمايت از جريان انح
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 پس از چنيــن توضيحـي از جـانب آدم بيطرفـي مثـل پلخـانف، گمـان ميرفـت ايـن مسـئله كـه 
ــه، بطـور قطعـي حـلّ شـده باشـد. امـا قطعنامـة آخريـن  چندين بار بي هيچ ابهامي مورد داوري قرار گرفت
كنفرانس انحلال طلبان و تلاشهاي تازة آنان بــراي مخـدوش كـردن آن چـيزي كـه حـلّ و فصـل شـده، و 

تاريك ساختن آن چيزي كه روشن گشته، ما را وادار ميكنـد دوبـاره بـه ايـن مسـئله بـرگرديـم. 
 اين كنفرانــس  [ انحـلال طلبـان ]  دربـارة حـزب غـير قـانوني و فعـاليّت قـانوني، يعنـي يكـي از 
  Nevsky golos  ـــكي گولــوس مـهمترين مسـائل، بـه رغـم انكـار انحـلال طلبـي در گفتـار از سـوي نِوْس
ــراه بـا شـديدترين دشـنامها بـه مخالفـان انحـلال طلبـي اسـت)، قطعنامـهاي تصويـب  (شمارة ٩) (كه هم

كرده كه آشكارترين دليل را بر خصلــت سراسـر انحـلال طلبانـة آن ارائـه داده اسـت. 
ــه تفصيـل مـورد تحليـل قـرار دهيـم.   از اين رو بر ما لازم است اين قطعنامه را ب

 
 I

 
 عنـوان قطعنامـة انحـلال طلبـان چنيـن اسـت: « شـكلهاي  سـازماندهي  ايجـاد  حـزب». در واقــع از 
ــه متوجـه ميشـويم كـه سـخن نـه دربـارة «شـكلهاي» سـاختمان بلكـه دربـارة نـوع  نخستين مادة قطعنام

حزبي است (حزب قديمي يا حزبي جديد؟) كه بــايد «سـاخته» شـود. مـادة اول چنيـن اسـت: 
ــكلها و روشـهائي كـه بـايد بـراي سـاختمان حـزب بـه كـار گرفتـه شـوند،   پس از بحث دربارة ش

ــر رسـيد:  كنفرانس به نتيجة زي
ــها   « ١) تحـول سوسـيال دموكراسـي بـه سـازمان خـودگـردان پرولتاريـاي سوسـيال دموكـرات تن
هنگامي قابل تحقق است كه ايــن سـازمان در پروسـهاي كـه بـر شـركت دادن تودههـاي كـارگـر در همـة 

تظاهرات علني زندگي اجتماعي و اقتصــادي گرايـش داشـته باشـد، سـاخته شـود» (٢) 
ــه از نخسـتين كلمـات خـود دربـارة  سـاختن  حـزب  بـه نحـوي قـاطع و بـي   ميبينيم كه اين قطعنام
ــي سـخن مـيگويـد. كمـترين چـيزي كـه در ايـن بـاره  چون و چرا از ضرورت  تحول  سوسيال دموكراس
ــب اسـت. زيـرا اگـر درسـت اسـت كـه همـة اعضـاء حـزب حـق دارنـد آن را  ميتوان گفت اظهار تعجّ
ــت اسـت كـه بپذيريـم پـس از  چـهار سـال ، بحـث دربـارة ايـن اسـت  «متحوّل» سازند، بهمان اندازه درس
ــزب قديمـي  حفـظ شـود يـا نـه.  همـه ايـن را ميداننـد  و معلـوم نيسـت چگونـه ميتـوان  بدانيم آيا بايد  ح

آن را ندانســت؟ 
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ـــه روشــنترين وجــهي انحــلال طلبــان را كــه   قطعنامـة مصـوّب حـزب در دسـامبر ١٩٠٨ ب
ميخواهند حزبي تازه «جانشين» حــزب قديمـي كننـد، محكـوم ميسـازد. در مـاه آوريـل ١٩١٢ پلخـانف 
ــر» كـه در نظـر داشـتند كنفرانـس انحـلال طلبـان را بـرگـذار كننـد  بدون ابهام از مدافعان «گروههاي مبتك
ـــا نــه؟» (ص ٨  دفترهــاي سوســيال  (و بـرگـذار كردنـد) پرسـيد «آيـا حـزب قديمـي مـا وجـود دارد ي

ــل ١٩١٢)  دموكـرات  شـمارة ١٦، آوري
 نميتوان از اين سئوال گريخت. ايــن سـئوال بـا چـهار سـال مبـارزه، طـرح شـده و تمـام وخـامت 

آن چيزي را كه «بحران» حزب نــاميده ميشـود، مشـخص ميكنـد. 
 همچنين هنگــامي كـه بـه  ايـن  سـئوال پاسـخ داده ميشـود كـه « تحـول  سوسـيال دموكراسـي ... 

ــخ دادن نيسـت بلكـه طفـره رفتنـي بيمعنـي اسـت.  تنها هنگامي ...»، واضح است منظور به هيچ رو پاس
زـب  قديـم  ميتواننـد دربـارة تحـول  حـزب  سـخن گوينـد. آقايـان! شـما بـا طفـره   فقط اعضاء ح
ــم وجـود دارد يـا نـه، و صـادر كـردن دسـتور فـوري (در كنفرانسـي  رفتن از اين سئوال كه آيا حزب قدي
ــير حزبـي) در ايـن بـاره كـه «تحـول ضـروري اسـت»، فقـط تعلـق كـامل  متشكل از «گروههاي مبتكر» غ
ــي تـأييد ميكنيـد. و ايـن امـر هنگـامي كـاملاً آشـكار ميشـود كـه قطعنامـة شـما  خود را به انحلال طلب
(پـس از يـك رشـته عبـارات مطنطـنِ بيمعنـي دربـارة «سـازمان خـــودگــردان پرولتاريــاي سوســيال 
ــن نتيجـه ميرسـد كـه «تحـول تنـها هنگـامي قـابل تحقـق اسـت كـه سـازمان سوسـيال  دموكرات» به اي
دموكرات در پروسهاي كه بر شركت دادن تودههــاي كـارگـر (اجـازه دهيـد بـر روي ايـن عبـارتپـردازي 
مسـخره، پرادعّـا و احمقانـه مكـث نكنيـم) در  زنـدگـي سياسـي و اجتمـاعي علنـي  گرايـش داشـــته باشــد، 

ساخته شــود.» 
ـــا در   معنـي ايـن چيسـت؟ آيـا منظـور نويسـندگـان ايـن قطعنامـة شـگفتآور از «شـركت تودهه
زندگــي سياسـي و اجتمـاعي علنـي» و غـيره، اعتصابـات و تظـاهرات اسـت؟ منطـق حكـم ميكنـد كـه 
منظور  اين  باشد. اما اگر چنين باشد قطعنامه چــيز ابلهانـة پيـش پـا افتـادهاي خواهـد بـود، زيـرا هركـس 
ميداند كه «ســازمان» حتـي هنگـامي كـه اعتصـاب و تظـاهرات وجـود نـدارد «سـاخته» ميشـود. آقايـان 
ـــي وارد عمــل  خردمنـد! سـازمان همـواره وجـود دارد، در حـالي كـه تودههـا گـاهگـاهي بـه طـور علن

وـند.  ميش
 اما منظور آقايان انحلال طلب از «زنــدگـي سياسـي و اجتمـاعي علنـي» (لطفـاً بـه سـبك ليـبرال - 
بوروكراتيك اينــها كـه گوئـي روسـكيه ويهدوموسـتي  Rousskie viedomosti  سـي سـال پيـش اسـت توجـه 
ــاب و تظـاهرات نيسـت بلكـه شـكلهاي  قـانوني  جنبـش كـارگـري اسـت. بسـيار  كنيد!) به هيچ رو اعتص
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ــه، بلاهتنامـه گـردد، زيـرا در كشـور مـا «تنـها» در پروسـهاي كـه  خوب. اما اين مانع آن نميشود قطعنام
ـــود» و  بـه شـركت دادن تودههـا در جنبـش قـانوني گرايـش دارد نيسـت كـه سـازمان مـا «سـاخته ميش
ــده اسـت. برعكـس، هركـس ميدانـد كـه ايـن سـازمان در بسـياري جاهـا كـه  هيـچ شـكلي  از  ساخته ش

ــدارد و مجـاز نيسـت،  حضـور دارد .  عمل قانوني وجود ن
 ميبينيم كه مادة بنيادي قطعنامه (يعنــي سـازمان «تنـها هنگـامي ...» سـاخته ميشـود كـه ...) صرفـاً 

ــاً هيـچ ارزشـي نـدارد.  سردرگمي پيش پا افتادهاي است كه دقيق
 امـا ايـن سـردرگمـي  محتـواي  انحـلال طلبانـه را بـه روشـني آشـكار ميسـازد. تحـول تنــها در 
ــركت دادن تودههـا در جنبـش  قـانوني  گرايـش دارد امكـانپذيـر اسـت: اينسـت معنـي  پروسهاي كه به ش
كلپـتره (٣) بافيـهاي ( gibberish, charabia ) مـادة اول قطعنامـه، و اينـها، صـاف و سـاده، تزهـاي انحـــلال 

هـاند.  طلبان
ــان منكـر انحـلال طلبيانـد و برآننـد كـه تحـول تنـها در پروسـهاي   چهار سال است كه انحلال طلب
كـه بـه شـركت دادن تودههـا در جنبشـي قـانوني گرايـش دارد، ممكـن اسـت، و از پاسـخ دادن بـه ايــن 
ــه تشـكيل شـده  و  سرشـت  حـزب قديمـي مـا چيسـت مـيگريزنـد. آنـها دقيقـاً  سئوال كه حزب ما از چ
ــان بـايد بگريزنـد. آنـها همـان نغمـة هميشـگي را تكـرار  همانگونه از پاسخ دادن ميگريزند كه قانون گراي
ميكنند. در آوريل ١٩١٢ پلخانف ميپرسد آيا حــزب قديمـي مـا وجـود دارد يـا نـه و كنفرانـس انحـلال 
ــركت  طلبـان پاسـخ ميدهـد «تحـول  تنـها هنگـامي  امكـانپذيـر اسـت كـه تودههـا در جنبـش قـانوني ش

كنند»! 
ــزب كنـاره گرفتـهاند. ديـروز قـانون گرايـان قـوي بودنـد و   اين پاسخِ قانون گراياني است كه از ح
ــد، امـروز شكسـت خوردهانـد و بـدان حـدّ تـنزّل يافتـهاند كـه بـراي دفـاع از  مدام حزب را آزار ميدادن

خود به سخنپــردازي روي آوردهانـد. 
 

 II
 

ــيگويـد :   مادة دوّم قطعنامه م
 « ٢) با توجه بــه تغيـيراتي كـه در شـرائط اقتصـادي و اجتمـاعي نسـبت بـه دورة قبـل از انقـلاب 
ــه  رخ داده، سـازمانهاي غـير قـانوني حـزب كـه هـم اكنـون وجـود دارنـد و سـازمانهائي كـه در حـال ب
ــد جنبـش كـارگـري علنـي انطبـاق دهنـد» (٤)  وجود آمدن هستند بايد خود را با شكلها و روشهاي جدي
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 در اينجا نيز با منطق عجيبي روبرو هســتيم. زيـرا چـيزي كـه سـرانجام از ايـن واقعيـت كـه شـرائط 
اجتماعي  تغيير كرده اند نتيجــه ميشـود، اينسـت كـه بـايد شـكلهاي سـازماندهي را  تغيـير داد ، امـا هيـچ 

چيز در قطعنامه  جهت  اين تغيــير را تعييـن نميكنـد. 
ــه بـه «تغيـيرات سياسـي و اجتمـاعي» توسـل ميجوينـد؟ روشـن اسـت   اما چرا نويسندگان قطعنام
ــهگـيري عملـي خـود، يعنـي اينكـه سـازمان غـير قـانوني  به اين جهت كه بتوانند دليل و حجّتي براي نتيج

بايد خود را با جنبش قانوني انطبــاق دهـد، بيـاورند. 
ــاً از مقدّمـة آنـها بـه دسـت نميآيـد و ميتـوان بـه هميـن   دردسر اينجاست كه چنين نتيجهاي مطلق
ــه بـه تغيـيراتي ...» جنبـش قـانوني بـايد خـود را بـا جنبـش غـير قـانوني انطبـاق  سياق گفت كه «با توج

دـ!  ده
ــي از كجـا ميآيـد؟   ببينيم اين سردرگم

ــي از آنجـا ناشـي ميشـود كـه انحـلال طلبـان از گفتـن حقيقـت ميترسـند و نـيز از   اين سردرگم
اينكه ميكوشــند در آن واحـد روي دو صندلـي بنشـينند. 

 حقيقت اينست كه ارزيــابي آنـها از «لحظـة كنونـي» (زيـرا بـراي توضيـح اينكـه چگونـه «شـرائط 
ــهاند» بـايد از لحظـة كنونـي ارزيـابي داشـت) ارزيـابي انحـلال طلبانـه  اقتصادي و اجتماعي (٥) تغيير يافت

ــن، اييـژوف و غـيره) اسـت.  (از نوع ارزيابيهاي لويتسكي، لاري
 اما آنها ميترسند اين ارزيابي را آشــكارا اظـهار كننـد. چنـان از آن ميترسـند كـه كنفرانـس حتـي 
ــن سـئوال برنيـامده و بـا كلمـات پوشـيده، در خفـا، و بـه طـور قـاچـاقي ايـن ايـده را  در صدد طرح اي
ـــانوني را الــزامآور  توسـعه داده كـه تغيـيرات  معيّنـي  كـه «انطبـاقِ» سـازمان غـير قـانوني بـه جنبـش ق

ميسازد، رخ داده اســت. 
 همانگونه كه مطبوعات سوسيال دموكرات در مــوارد متعـدّدي نشـان دادهانـد ايـن تـز بـه هيـچ رو 
با تز حزب كــادت تفـاوتي نـدارد. كادتـها مـيپذيرنـد كـه «در مجمـوع حـزب آنـها مجبـور اسـت غـير 
ــاه كنيـد) و بـه خـاطر ايـن واقعيـت كـه شـرائط عـوض  قانوني بماند» (به مادة ٣ قطعنامة انحلال طلبان نگ
ــش قـانوني انطبـاق دهـد. بـراي آنـها ايـن كـافي اسـت. آنـها در واقـع  شدهاند، حزب بايد خود را با جنب
ــد، و از  ممنـوع بـودن حـزب خـود را پديـدهاي عـارضي، «غـير طبيعـي» و بازمـاندهاي از گذشـته ميدانن
نظر آنها چيز اصلي و اساسي، فعاليت قانوني است. بــايد گفـت كـه ايـن تـز بـه طـور منطقـي  از ارزيـابي 
ــانگر آن اسـت ناشـي ميشـود كـه طبـق آن روسـيه نـه  «لحظة كنوني» كه آقاي گرهدسكول  Gredeskoul  بي

ــاليت قـانوني نيـاز دارد.  به يك انقلاب بلكه به فع
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ـــي «فعــاليت   غـير قـانوني بـودن حـزب كـادت پديـدهاي عـارضي و اسـتثنائي در سيسـتم عموم
ــه سـازمان غـير قـانوني بـايد «خـود را بـا جنبـش  قانوني» است، و از اينجا به طور منطقي نتيجه ميشود ك

ــت شـيوة كادتـها.  قانوني» انطباق دهد. اين اس
ـــزب از   حـزب سوسـيال دموكـرات، نظـري كـاملاً متفـاوت دارد. نتيجـة بنيـادي ارزيـابي ايـن ح
ــت كـه  انقـلاب ضـروري اسـت و نزديـك ميشـود .  شـكلهاي  تكـاملياي كـه بـه انقـلاب  لحظة كنوني اينس
ـــه  منجـر ميشـوند تغيـير يافتـهاند، امـا  اهـداف انقـلاب  تغيـير نيافتـهاند . از ايـن واقعيـت مـا چنيـن نتيج
ــازماندهي بـايد تغيـير يـابند، كـه شـكل «هسـته»هـا بـايد انعطـاف بيشـتري داشـته  ميگيريم كه اشكال س
ــتهها در بيشـتر اوقـات نـه بـه صـورت مسـتقيم بلكـه بـا واسـطة سـازمانهاي  باشد و اينكه تكامل اين هس
ــة اينـها، بارهـا در قطعنامـههاي حـزب تكـرار شـدهاند(٦).  «پيراموني» قانوني صورت ميگيرد و غيره. هم
ــانوني بـا جنبـش قـانوني سـخن مـيگوينـد، ايـدهاي مطلقـاً   اما آنهائي كه از «انطباق» سازمان غير ق
ــانوني ارائـه ميدهنـد. مسـئله اصـلاً ايـن نيسـت!  [ يعنـي مسـئله  غلط از اين تغيير شكلهاي  سازمان غير ق
اصلاً انطباق سازمان غير قــانوني بـا جنبـش قـانوني نيسـت ] . سـازمانهاي قـانوني  تكيـهگاهـهائي  هسـتند 
ــا نفـوذ كننـد. ايـن بـدان معنـي اسـت كـه  كه امكان ميدهند ايدههاي  هستههاي غير قانوني  به درون تودهه
ما شكل تأثيرگذاري خود را تغيير ميدهيم بــه ايـن منظـور كـه بـه ايـن تـأثيرگـذاري جـهتي  غـير قـانوني  

بدهيـم (٧). 
 ميبينيم آن چيزي كــه خـود را بـا جنبـش قـانوني انطبـاق ميدهـد،  شـكل  سـازمان اسـت امـا تـا 
ــار حـزب مربـوط ميشـود، ايـن فعـاليت قـانوني اسـت كـه خـود را بـا ايدههـاي   آنجا كه به  محتواي  ك
غير قانوني  انطباق ميدهد. (بطــور گـذرا بگوئيـم كـه همـة مبـارزة «منشويسـم انقلابـي» بـه ضـد انحـلال 

ــيگـيرد) (٨).  طلبان از اينجا نشأت م
 حال ميتــوان دربـارة ژرفانديشـي انحـلال طلبـان داوري كـرد آنـها مقدمـة اوّل (يعنـي آنچـه را 
ــيپذيرنـد، امـا دوّمـي (يعنـي آنچـه را كـه بـه محتـوا مربـوط  كه مربوط به تغيير شكل فعاليت ميشود) م
ـــارة شــكلهاي  مـيگـردد) فرامـوش ميكننـد!! آنـها سفسـطههاي كـادتي خـود را بـا اسـتدلال زيـر درب

ــه كـار گرفتـه شـود همـراه ميسـازند:  سازماندهياي كه بايد براي  ساختمان  حزب ب
 «بايد حــزب را طـوري سـاخت تـا بتـوان بـا كشـيدن تودههـا بـه جنبـش قـانوني و انطبـاق دادن 

سازمان غير قانوني ما با ايــن جنبـش، حـزب را تحـول بخشـيد.» (٩) 
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ــرح ميشـود اينسـت : آيـا ايـن راه حـل بـا پاسـخ حـزب (سـاختن حـزب يعنـي   مسئلهاي كه مط
تكثير هستههاي غير قانوني كــه تكيـهگاهـهاي قـانوني پـيرامون آن را فـرا گرفتـهاند) كـوچكتريـن ربطـي 

دارد؟ 
ــيدن بـه راه خروجـي بـراي انحـلال طلبـان نيسـت، چـون تنـها   آيا اين تلاش براي مشروعيت بخش
تزهـاي كـادتي و سوسياليسـتهاي خلقـي را تكـرار ميكنـــد. پشــخونوف  Pechekhonov  ، سوسياليســت 
ـــن  خلقـي، هنگـامي كـه ميخواسـت «حـزب قـانوني» خـود را در اوت ١٩٠٦ بنيـاد نـهد،  دقيقـاً  از همي
ــرد. (در ايـن بـاره نگـاه كنيـد بـه روسـكويه بـوگاتسـتف  Rosskoie Bogatstov  شـمارة ٨  ايدهها دفاع ميك

ــة «منشـويكهاي انقلابـي» در شـمارة ٤ پرولتـاري) (١٠)  سال ١٩٠٦، و مقال
 

 III
 

ــراغ مـادة ٣ :   برويم به س
 « ٣) حزب سوسيال دموكرات، در حــالي كـه در مجمـوع ِ سـازمان خـود مجبـور بـه غـير قـانوني 
ــروز بكوشـد بخشـهائي از فعـاليت خـود را بـه طـور علنـي تحقـق بخشـد و  ماندن است، بايد از همين ام

به اين منظور نهادهاي مناســب را ايجـاد كنـد» (١١) 
ــلاً نشـان داديـم كـه ايـن مـاده، از سـطر اول تـا آخـر آن، تصويـري مطلقـاً دقيـق از حـزب    ما قب

كادت  است. كلمة «سوسيال دموكراســي» در اينجـا، جـائي نـدارد. 
ــع مجبـور اسـت «در مجمـوع خـود» غـير قـانوني بمـاند و اعضـاء آن فعالانـه   حزب كادت در واق
ــن امـروز» (كـه خـدا را شـكر مشـروطهاي داريـم) بخشـي از فعاليتـهاي خـود را علنـاً  ميكوشند «از همي

تحقق بخشــند. 
 فرض بنيادياي كــه بـه طـور تلويحـي در همـة سـطرهاي قطعنامـة انحـلال طلبانـه خـود را نشـان 
ــت كـه «فعـاليت قـانوني» اگـر نـه تنـها فعـاليت ممكـن، دسـتكم مـهمترين، پـايدارترين و  ميدهد اينس

اصليترين فعاليت اســت. 
ــبرالي كـه از بنيـاد غلـط اسـت.   اين است تز سياست كارگري لي

ــانوني اسـت نـه تنـها حـزب سوسـيال دموكـرات «در مجمـوع آن» بلكـه همـة   آن چيزي كه غير ق
هستههاي آن، و مهمتر از همه، تمــامي محتـواي فعـاليت اوسـت كـه انقـلاب را ترويـج و آمـاده ميكنـد. 
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به همين دليل است كـه  علنيتريـن فعـاليت يـك هسـتة سوسـيال دموكـرات، حتـي اگـر علنيتريـن هسـته 
باشد، را نميتوان «تحقق علنــي فعـاليت حـزب» نـاميد. 

 بـراي مثـال دورة ١٩٠٧ تـا ١٩١٢ را در نظـر بگـيريد. در ايـن دوره، علنيتريـن هســـتة ح. ك. س. 
د. ر، گروه پارلماني آن بود. اين گروه ميتوانســت «علنـي»تـر از همـة سـازمانهاي مـا سـخن بگويـد. تنـها 
اين گروه، قانوني بــود و ايـن امكـان را داشـت كـه بـه طـور قـانوني در  تعـداد بسـياري از مسـائل  دخـالت 

كند. 
ــن گـروه نميتوانسـت دربـارة بسـياري از جنبـههاي كـار انجـام شـده   اما نه همة مسائل ! بدينسان اي
ــارة مسـائل اصلـي سـكوت كنـد. ميبينيـم كـه حتـي در مـورد  از سوي حزب حرف بزند و ميبايست درب
ــرات در دومـا، مـادة ٣ قطعنامـة انحـلال طلبـان قـابل كـاربرد نيسـت. دربـارة «سـاير  گروه سوسيال دموك

بخشهاي» فعاليت حزب لازم نيســت سـخني بگوئيـم. 
ــانوني و «علنـي» هسـتند، امـا امـروز از گفتـن صريـح آن بيـم دارنـد   انحلال طلبان طرفدار حزبي ق
(كارگران آنها را مجبور بــه تـرس ميكننـد، تروتسـكي بـه آنـها توصيـه ميكنـد كـه بترسـند). از ايـن رو 
ــيده بيـان كننـد. آنـها چـيزي دربـارة قـانوني كـردن حـزب  آنها تصميم گرفتهاند  همان  تزها را كمي  پوش

نميگويند بلكه به ســتايش از قـانوني كـردن آن  بـه صـورت بخـش بخـش اكتفـا ميورزنـد. 
 در آوريل ١٩١٢، پلخانف (كه موضــع بيطرفانـة او را ميشناسـيم) بـه انحـلال طلبـان اعـلام كـرد 
ــاي مبتكـر» متشـكل از قـانونگرايـانِ بريـده از حـزب، ضـد حزبيانـد. انحـلال طلبـان پاسـخ  كه «گروهه
ميدهند اين گروهها اين امكان را فراهم ميســازند كـه برخـي بخشـهاي «فعـاليت حـزب» بـه طـور علنـي 
ــد، و ايـن گروهـها «جنبـش قـانوني»اي را تشـكيل ميدهنـد كـه حـزب غـير قـانوني بـايد  صورت پذيرن
ــد، آنـها آن «زنـدگـي علنـي»اي هسـتند كـه بـايد تودههـا را در آن شـركت داد و  خود را با آن انطباق ده

ــوّل «ضـروري» حـزب اسـت.  اين شركت معيار و ضامن تح
ــت باشـد، اگـر درسـت باشـد چنيـن تزهـائي از سـوي «ضـد   اگر آنچه انحلال طلبان ميگويند راس
انحلال طلبـاني» كـه تروتسـكي آورده تـأييد شـدهاند بـايد پرسـيد از كجـا چنيـن سـاده لوحـاني را پيـدا 

كردهانـد؟  
 

 IV
 

 سرانجام به مادة آخــر نگـاه كنيـم: 
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 « ٤) از آنجـا كـه سـازمان سوسـيال دموكـرات بـه دليـل وضعيـت غـير قـانونيش ايـن امكـــان را 
ــارگـران را كـه زيـر نفـوذ او هسـتند وارد صفـوف خـود كنـد، ايـن سـازمان  ندارد بخشهاي وسيعي از ك
بايد با بخشهاي فعال سياسي پرولتاريا و از طريق آنها بــا تودههـا پيونـد يـابد. بـراي ايـن كـار لازم اسـت 
ــي مختلـف قـانوني و غـير قـانوني بـا شـكلهاي كمـابيش منعطـف و پوششـهاي قـانوني  سازمانهاي سياس
ـــارس، جمعيتــهاي  گونـاگـون تشـكيل دهـد (مـانند كميتـههاي انتخابـاتي سياسـي براسـاس قـانون ٤ م
شـهرداري، انجمنـهاي مبـارزه بـا گرانـي و غـيره). ايـن سـازمان همچنيـن بـايد عمـل خـود را بـا عمــل 

ــي همـاهنگ سـازد.»  سازمانهاي كارگري غير سياس
 در اينجـا هـم پشـت اسـتدلالهاي درسـت در مـورد «پوششـهاي قـانوني»، تزهـائي خـود را پنــهان 

ــاجره، بلكـه صريحـاً انحـلال طلبانـهاند.  ميسازند كه نه تنها قابل بحث و مش
ــي قـانوني  دقيقـاً همـان چـيزي اسـت كـه لويتسـكي، ن. ر - كـوف ترويـج   تشكيل  سازمانهاي سياس

ــردن بخـش بخـش حـزب.  ميكنند، يعني دقيقاً همان قانوني ك
 اكنون بيش از يك سال است كه ما با انحلال طلبان بــه زبـان زيـر سـخن مـيگوئيـم: حـرف ديگـر 
ــانوني» خـود، «انجمنـهاي دفـاع از منـافع طبقـة كـارگـر» و غـيرة  بس است، خوب، «جمعيتهاي  سياسي  ق

ــس اسـت! عمـل كنيـد!  خود را تشكيل دهيد، عبارتپردازي ب
ــه اينجاسـت كـه آنـها نميتواننـد عمـل كننـد زيـرا در روسـيّة  كنونـي ، تحقّـق اتـوپيـهاي   اما نكت
ليبرالي نــاممكن اسـت. تنـها كـاري كـه ميتواننـد بكننـد اينسـت كـه زيـر ايـن پوشـش، از «گروههـاي 
مبتكر» خود دفاع نمايند، گروههائي كــه فعـاليت زاينـدة آنـها منحصـر بـه تشـويق زبـاني متقـابل يكديگـر 

ــراي «سـازمانهاي سياسـي قـانوني» اسـت (١٢).  و نوشتن پيشنهادهائي ب
 هنگامي كه قطعنامه رسماً اعــلام ميكنـد سـازمانهاي غـير قـانوني  بـايد  بـا « قشـرهاي سياسـي فعّـال 
ــها بـا تودههـا» پيونـد برقـرار سـازند منظـور در واقـع دفـاع از «گروههـاي مبتكـر»  پرولتاريا  و از طريق آن
ــاً بـدان معنـي اسـت كـه «قشـرهاي فعّـال سياسـي»،  بـيرون  از هسـتهها هسـتند!  خودشان است!! اين دقيق
آيا كوچكترين اختلافي بين اين موضعگــيري و عبارتـهاي معروفـي كـه طبـق آنـها همـة فعـالان، «حـزب 

ناتوان از انطباق با شرائط جديد» را تــرك كـرده و بـه «گروههـاي مبتكـر» پيوسـتهاند وجـود دارد؟ 
ـــنام دادن    آنچـه كـه ناشـازاريا (١٣)  Nacha Zaria  و ديـهلو ژيزنـي (١٤)  Dielo Jizni  آشـكارا بـا  دش
به حزب غير قانوني ميگفتند تروتسكي و انحــلال طلبـان اخراجـي از حـزب محتاطانـه بـه حسـاب خـود 
ميگذارند: آنها اعــلام ميدارنـد دقيقـاً در بـيرون از حـزب محـدود و غـير قـانوني اسـت كـه «فعّـالترين» 
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عناصر يافت ميشوند و بايد با اين عنــاصر پيونـد برقـرار كـرد. مـا، انحـلال طلبـان بريـده از حزبيـم كـه 
ــزب» بـايد بـا تودههـا پيونـد برقـرار سـازد.  اين عناصر فعّال را تشكيل ميدهيم و از طريق ماست كه «ح

ــزب كـاملاً دقيـق اسـت: بـراي رهـبري مبـارزة اقتصـادي، هسـتههاي   در مورد اين مسئله موضع ح
ــنديكاها، بـا هسـتههاي سوسـيال دموكـرات درون ايـن سـنديكاها، بـا برخـي  سوسيال دموكرات بايد با س
فعالان جنبش سنديكائي همكاري كنند. بــه هميـن طريـق در مبـارزة انتخابـاتي دومـا ضـروري اسـت كـه 
ــزب حركـت كننـد. اينـها روشـن، دقيـق، و قـابل فـهمند. انحـلال طلبـان بـه  سنديكاها دوش به دوش ح
ــي بـه طـور كلـي بـا اتحاديـههاي «غـير سياسـي»  جاي  اينها  ستايشگر «هماهنگي» مبهمي بين فعاليت حزب

ــد.  يعني غير حزبيان
 پ. آكسلرود، تروتسكي را بــا ايدههـاي انحـلال طلبـي تغذيـه كـرد. پـس از بدبياريـهاي آكسـلرود 
در ناشازاريا، تروتسكي به او توصيــه نمـود ايدههـاي خـود را در پشـت پوششـي از عبـارات زيبـا پنـهان 

اـزد.  س
ــد   ايـن مشـاركت هيچكـس را فريـب نخواهـد داد. كنفرانـس انحـلال طلبـان بـه كـارگـران خواه
ــاي عبـارات گـل و گشـاد دقّـت بيشـتري بكننـد. امـا جـدا از ايـن «دانـش» تلـخ و غـير  آموخت در معن

جالب، اما نسبتاً مفيد در جامعة بورژوائي، هيچ چــيز ديگـري بـه كـارگـران نميدهـد. 
ــت كـارگـري ليـبرالي را هنگـامي كـه لويتسـكي آنـها را در لبـاس عـادي خـود   ما ايدههاي سياس
عرضه ميكرد به حــدّ كـافي بررسـي كردهايـم تـا بـه آسـاني بتوانيـم هنگـامي كـه تروتسـكي آنـها را در 

رداي پر زرق و برق بــه جـولان در مـيآورد بشناسـيم. 
 ايدههاي حزب دربارة سازمان غير قــانوني و فعّـاليّت قـانوني در مقايسـه بـا ايـن مسـخره بازيـهاي 

ــه نمـايش مـيگذارنـد.  رياكارانه، قوّت خود را بيشتر و بيشتر ب
 

 چاپ شده در نشرية سوسيال دموكرات 
 شمارههاي ٢٨ و ٢٩، نوامبر ١٩١٢  
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يادداشتهاي حزب غير قانوني و ... 
 

ــري ح. س. د. ك. ر در ٦ تـا ١٧ ژانويـة ١٩١٢ بـرگـزار شـد. ايـن كنفرانـس مركـب   (١) كنفرانس سراس
ــود كـه از نقـاط مختلـف روسـيه و خـارج، در آن شـركت كـرده بودنـد.  از نمايندگان ٢٠ سازمان حزبي ب
ــم حـزب غـير قـانوني، تشـكيل يـك كميتـة مركـزي عملـي،  كنفرانس قطعنامههائي دربارة ضرورت تحكي
ــارزه بـا قحطـي، دربـارة انحلالطلبـي، وظـائف حـزب، اهـداف شـركت در انتخابـات  وضعيت روسيه، مب
ــارة  دومـا، اشـكال سـازماني حـزب، سـازمان حـزب در خـارج، حملـة حكومـت روسـيّه بـه ايـران، درب
ــت حكومـت تـزاري در فنلانـد و پيـام تـبريك بـه حـزب سوسـيال دموكـرات  انقلاب چين، دربارة سياس

ــرد.  آلمان صادر ك
ـــد   در ايـن گردهمـائياز همـة گرايشـهاي مخـالف بـا انحلالطلبـي دعـوت شـد كـه در حـزب متح
ــويكها كـه حـزب غـير قـانوني را نمـيپذيرفتنـد، بـه تصميـم كنفرانـس از حـزب  شوند. آن بخش از منش

ــت مـترجم).  اخراج شدند. (ياداش
 (٢) ترجمة مادة اول از برگــردان انگليسـي: «تحـول حـزب سوسـيال دموكـرات بـه سـازمان خـودگـردان 
ــت كـه ايـن سـازمان در رونـد شـركت دادن كـارگـران  پرولتارياي سوسياليست تنها هنگامي انجامپذير اس

ــي در همـة تظـاهرات آن، شـكل گـيرد»   در فعاليتهاي اجتماعي و سياسي علن
 (٣) كلپتره  kalpatra(-e)  : ســخن بيـهوده و بيمعنـي (فرهنـگ معيـن) 

ــردان انگليسـي: «بـا توجـه بـه تغيـيرات اوضـاع اجتمـاعي و سياسـي نسـبت   (٤) ترجمه مادة دوم از برگ
به دورة قبل از انقلاب، سازمانهاي غير قانوني حــزب كـه هـم اكنـون وجـود دارنـد و يـا در حـال ايجـاد 

هستند بايد خود را با شكلها و روشهاي جديد ِ جنبش ِ علنــي ِ طبقـة كـارگـر انطبـاق دهنـد» 
 (٥) در ترجمة انگليســي: «شـرائط اجتمـاعي و سياسـي» 

ــها در بيشـتر اوقـات نـه از طريـق گسـترش خـود هسـتهها،   (٦) در ترجمة انگليسي: «... و اينكه توسعة آن
ــانوني آنـها صـورت مـيگـيرد ...»  بلكه بواسطة توسعة سازمانهاي «پيراموني» ق

 (٧) در ترجمـة انگليسـي : «امـا ايـن تغيـير در   شـكلهاي   سـازمان غـير قـانوني بـه هيـچ رو در فرمــول 
«انطباق» با جنبش قانوني مســتتر نيسـت. ايـن فرمـول كـاملاً چـيز ديگـري مـيگويـد! سـازمانهاي قـانوني   
ــج ايدههـاي هسـتههاي غـير قـانوني در بيـن تودههـا هسـتند. بـه كـلام ديگـر مـا  تكيهگاههائي  براي تروي

ــة تـأثيرگـذاري در خـط  غـير قـانوني  را تضميـن كنيـم.  شكل تأثيرگذاري خود را تغيير ميدهيم تا ادام
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ــانوني   (٨) در ترجمـة انگليسـي :در زمينـة  شـكلهاي   سـازماني،  [ سـازمان ]  غـير قـانوني خـود را بـا ق
ــا  «انطبـاق ميدهـد» امـا در زمينـة  محتـواي  كـار حزبـي مـا، ايـن فعـاليت قـانوني اسـت كـه خـود را ب
ــازد» (بطـور گـذرا بگوئيـم كـه مبـارزة «منشويسـم انقلابـي» بـا انحـلال  ايدههاي غير قانوني «منطبق ميس

ــيگـيرد) »  طلبان از اينجا نشأت م
ــالاي اثـر خـود كـه ملـهم از فرزانگـي كـادتي اسـت اسـتدلال زيـر را   (٩) در ترجمة انگليسي: آنها در ب

دربارة شكلهاي سازماني   ايجــاد   حـزب قـرار دادهانـد: 
ــزب را از طريـق تجديـد سـازمان آن بـا كشـيدن تودههـا بـه جنبـش قـانوني و انطبـاق   «ما بايد ح

ــن جنبـش، بسـازيم»  سازمان غير قانوني با اي
ــة غـير قـانوني بلشـويكي، ارگـان كميتـة مركـزي ح. ك. س. د. ر، بـا سـردبيري   (١٠) پرولتاري، هفته نام

نـ.  لني
ــت: «حـزب سوسـيال دموكـرات، حتـي در وضعيـت كنونـي كـه   (١١) ترجمة انگليسي اين ماده چنين اس
ــور بـه غـير قـانوني مـاندن اسـت، بـايد بكوشـد كـه بخشـهاي مختلفـي از  تشكيلات آن به طور كلي مجب

كار حزبي خود را به طور علني انجام دهد و ارگانهاي مناســبي بـه ايـن منظـور تأسـيس كنـد.» 
ــن اسـت: «امـا آنـها نميتواننـد ايـن كـار را بكننـد زيـرا تحقـق   (١٢) ترجمة انگليسي اين پاراگراف چني
ـــد دفــاع از  اتـوپـي ليـبرالي در روسـيّة  كنونـي  نـاممكن اسـت. تنـها كـاري كـه ميتواننـد انجـام دهن
ــان در ايـن پوشـش اسـت، گروهـهائي كـه درگـير گفتگـوي مفيـد و تشـويق متقـابل  «گروههاي مبتكر» ش

ــاتي دربـارة «سـازمانهاي سياسـي قـانوني» هسـتند.»  يكديگر در زمينة پيشنهادها و ملاحظ
 (١٣) ناشـازاريا (سـپيده دم مـا) ماهنامـة قـانوني انحـلال طلبـان منشـــويك كــه از ١٩١٠ تــا ١٩١٤ در 

سنپترزبورگ انتشــار يـافت. 
ــان زنـدگـي) ماهنامـة قـانوني انحـلال طلبـان منشـويك كـه از ژانويـه تـا اكتـبر   (١٤) ديهلو ژيزني (آرم

١٩١١ در سنپترزبورگ انتشار يــافت. ٩ شـماره از آن بـيرون آمـد. 
 
 
 
 
 
 




